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جواد نوائیان رودسری – قیام 15 خرداد سال 
1342 یکی از تأثیرگذارترین وقایع در تاریخ معاصر 
ایران است. دفاع مردم از ساحت مرجعیت دینی و 
به میدان آمدن توده های مذهبی جامعه، اتفاقی بود 
که دستگاه امنیتی رژیم به هیچ وجه نتوانسته بود آن 
را پیش بینی کند. علت این مسئله نیز، عدم آشنایی 
دقیق و صحیح مقامات اطلاعاتی رژیــم شــاه، با 
ساختارها و علقه های مذهبی ای بود که باعث 
ایجاد پیوندهای ناگسستنی و پایدار، میان مردم و 
علمای دینی می شد. واقعیت این است که وقتی در 
15 خرداد سال 1342، فریاد »یا مرگ یا خمینی«، 
در قم و تهران طنین انداخت و مردم خشمگین تا 
نزدیکی های کاخ شاه پیش آمدند، رژیم دچار یک 
غافلگیری عجیب شد. حسین فردوست، دوست 
و ندیم شاه، در خاطراتش تحلیل نسبتاً دقیقی از 
دلایل این غافلگیری به دست می دهد. او می گوید: 
»در قیام 15 خرداد 1342، نکته ای که بدواً باید 
متذکر شوم، ناآگاهی عجیب مسئولین اطلاعاتی 
و امنیتی کشور و شخص محمدرضا از حرکت های 
مردمی بود. در آن زمان محمدرضا مسئله روحانیت 
را جدی نمی گرفت و خطر تیمور بختیار )نخستین 
ــاواک(  را بــرای سلطنت خود بیشتر از  رئیس س
مردم می دانست!« باور شاه و اطرافیانش این بود 
که نهاد مرجعیت، به عنوان تنها نهادی که می تواند 
در متشکّل کردن مردم مؤثر باشد، بعد از رحلت 
آیت ا...العظمی بروجردی در فروردین 1340، 

عملًا توانایی خود را از دست داده است و به 
دلیل فقدان تمرکز قدرت در دست یک 

نفر، قادر نیست به سازمان دهی 
توده ها علیه رژیم بپردازد. این 
تحلیل عجیب و ناشیانه، البته 
برخاسته از همان ناآگاهی از 
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 

در جامعه ایران بود. شاه تا آخرین 
روز حضورش در ایران نیز، نتوانست 

به درستی این قــدرت را بشناسد و هر وقت 
ــی آورد، از  بحث اعتراضات مردمی را به میان م
»مارکسیست های اسلامی« سخن می گفت و 
آن ها را دشمن اصلی خود در این عرصه می دانست. 
شاید تصور این که یک مرجع تقلید شیعه بتواند در 
فضای سیاسی آن روز به نقش آفرینی قدرتمندانه 
بپردازد   و     دکترینی مستقل از جریان های سیاسی 
موجود ارائه کند، برای او و نظریه پردازانش سخت 
بود؛ اما این عدم توانایی درک شرایط، تأثیری در 
حرکت رو به جلو نهضت اسلامی نداشت. قیام 15 
خرداد، با تمام اتفاقاتی که رژیم تا آن روز به چشم 
دیده بود، فرق می کرد؛ یک حرکت کاملًا مذهبی و 
خالص که نمی شد در آن ردّپای ائتلاف جریان های 
گوناگون را دید؛ قیامی خودجوش و مطابق با تعالیم 
و دیدگاه هایی که ریشه ای 13 قرنه در سرزمین 
ایران داشت و البته، یک رهبر خاص، با شخصیتی 
کاملًا متفاوت نسبت به روحانیون مبارزی که تا آن 

روز، در برابر رژیم پهلوی قد علم کرده بودند.

قیامی که کاملًا خالص بود	 
گفتیم کــه قیام 15 خـــرداد، از هــر نظر، یک 
پدیده خاص و جدید در تاریخ ایــران محسوب 
می شود؛ اتفاقی که به قول دکتر مسعود رضایی، 
پژوهشگر تاریخ معاصر، »یک قیام کاملًا خالصِ 
دینی و مذهبی بود«. او در گفت وگو با خراسان، بعد 
از ذکر این نکته و در توضیح آن، می افزاید: »قبل از 
قیام 15 خرداد، شاهد وقایع مربوط به ملی شدن 
صنعت نفت، حوالی سال 1329ش هستیم؛ 
آن جا فقط نیروهای مذهبی فعال نبودند؛ ملی ها 
و برخی جریانات دیگر هم حضور داشتند و همه 
برای رسیدن به هدف تلاش کردند و نفت ملی شد؛ 
ولی در ادامه مسیر، این گروه ها به دلایل مختلف، از 
هم جدا شدند و بعضاً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و 
متأسفانه نهضت در انتهای کار به کودتای آمریکایی 
28 مرداد ختم شد.« رضایی ادامه می دهد: »اما 

در قیام 15 خرداد، مبنای حرکت اسلام و تعالیم 
اسلامی بود. پشت حرکت مردم، تفکرات اسلامی 
و شیعی قــرار داشــت که امــام خمینی آن هــا را با 
زبان ساده برای مردم تفسیر می کرد. این جاست 
که می بینید، افــرادی که به دنبال حرکت جدید 
می روند، همگی نیروهای مذهبی هستند. این جا 
ملّی ها  جریان  یا  کمونیست ها  از  خبری  دیگر 
نیست. کمونیست ها حتی در جریان انقلاب سفید 
شاه، به تغییراتی که محمدرضا پهلوی با هدایت 
آمریکایی ها، به دنبال اجرای آن بود، روی خوش 
نشان دادنــد. ملّی ها هم در جریان قیام، به 
دنبال امام و نهضت اسلامی او حرکت 
نکردند. بنابراین، فقط مذهبی ها 
با آن  و  با نهضت همراه شدند 
پیش آمدند.« رضایی در ادامه 
سخنانش، به محتوای اعتقادی 
قیام هم گریزی می زند و به نکته 
مهمی اشاره می کند: »حرکتی که 
امام سازمان دهی می کند و مردم با آن 
همراه می شوند، از نظر اعتقادی هم یک حرکت 
کاملًا اصیل است. شما در دیدگاه های امام، نه رد    و 
نشانی از تفکرات مارکسیستی می بینید که در آن 
زمان بازارش در سطح بین المللی حسابی داغ بود 
و نه خط و ربطی بین این دیدگاه ها با تفکراتی که در 
انقلاب کبیر فرانسه و امثال آن دنبال می شد، پیدا 
می کنید. این ویژگی، مهم ترین ویژگی ای است 
که نهضت 15 خرداد را از دیگر قیام ها و جریان ها 

متمایز می کند.«

یک قیام فراگیر و غیرقابل سرکوب	 
دکتر جــواد منصوری، از فعالان شناخته شده 
دوران انقلاب و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در 
تحلیل آن چه باعث ممتاز بودن قیام 15 خرداد 
1342 در تاریخ ایــران می شود، ابتدا به مرور 
حوادث آن دوران می پردازد و می گوید: »پیش از 
وقوع قیام 15 خرداد، رژیم شاه در دوم فروردین 
سال 1342، با حمله به مدرسه فیضیه، به دنبال 
مرعوب کردن علما بود. دلیل آن هم مربوط می شد 
به مخالفت امام خمینی و تعدادی از مراجع با 
لایحه معروف انجمن های ایالتی و ولایتی. به 
اعتقاد من، رژیم احساس کرده بود که حرکتی 
درحال شکل گیری است، اما گمان می کرد که 
با این سرکوب، می تواند جلوی پیشرفت آن را 
بگیرد و مانع گسترش آن در جامعه شود. آن ها 
بعد از آن کشتار، جو رعــب و وحشت را پایدار 
نگه داشتند و با فرا رسیدن ماه محرم، وعاظ را 
تهدید کردند که کسی از آن ها حق صحبت درباره 
شاه، اسرائیل و در خطر بودن اسلام را ندارد. 
اما اقــدام امام خمینی در عصر عاشورا، رژیم را 
غافلگیر کرد؛ ایشان در آن سخنرانی مشهور، هم 
به اسرائیل تاخت، هم شاه را محکوم کرد و هم به 
طور ضمنی، خواستار سقوط رژیم پهلوی شد؛ 
یعنی امام خمینی، در جریان سخنرانی دو روز 
قبل از قیام 15 خرداد، عملًا از مقام یک معترض 

به وضع موجود، به مرحله رهبری نهضتی تغییر 
وضعیت داد که مبنای طرح و ارائــه آن، اصول 
اساسی اســلام بــود. این مسئله بــرای رژیــم شاه 
 15 قابل پیش بینی نبود، همان طور که قیام 
خرداد را هم، در آن حجم و گستره، نتوانستند 
پیش بینی کنند.« منصوری معتقد است که اقدام 
رژیم برای سرکوب وحشیانه قیام 15 خرداد، در 
ادامه همان روند ارعاب صورت گرفت، اما باز هم 
رژیم در تشخیص عمق راهبردی این اقدام، دچار 
اشتباهی فاحش شد: »در 15 خرداد، بذر نهضتی 

ریخته شد که به انقلاب انجامید؛ یک شروع 
قدرتمندانه رقم خــورد. هرچند که 

ــراً رژیـــم در ســرکــوب مــردم  ــاه ظ
موفقیتی به دست آورد، اما 15 
سال بعد، همه فهمیدند که آن 
قیام، اصولًا سرکوب نشده و بلکه 

قابل سرکوب هم نبوده است.« 
او می افزاید: »15 خرداد یک قیام 

فراگیر است؛ همه مردم در آن حضور 
دارند، منظورم از همه، همه اصناف و اقشار 

جامعه است، همه هستند و وجه اشتراک و نقطه 
تفاهم آن ها اسلام و اعتقاد به یک رهبر قدرتمند به 
نام آیت ا...العظمی خمینی است. به دلیل همین 
تأثیرگذاری، امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
و در سخنرانی ها، قیام 15 خرداد را مبدأ انقلاب 

معرفی  کرد.«

ریشه های یک موفقیت بزرگ	 
ــرداد و  تردیدی نیست که در جریان قیام 15 خ
شکل گیری نهضت اسلامی که 15 سال بعد، به 
پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، رهبری امام 
تأثیرگذار  خمینی)ره( نقشی بی بدیل و کاملًا 
داشت. پیش از قیام 15 خرداد )حدود یک دهه قبل 
از آن(، جامعه ایران شاهد مجاهدت ها و مبارزات 
علمایی مانند آیت ا... کاشانی و شهید نواب صفوی 
بود؛ 57 سال قبل از این قیام هم، مراجع و علمای 
بزرگ نجف و تهران، از نهضت مشروطه حمایت 
کردند و آن را به نتیجه رساندند؛ اما هیچ کدام 
ــام)ره( به دست آورد،  از آن هــا، به موفقیتی که ام
نرسیدند. قیام ها و نهضت های پیشین، یا دچار 
استحاله شدند و به دست اغیار افتادند یا با کودتایی 
وابسته به دولت های استعماری، اسیر ناکامی شدند 
و به بن بست رسیدند؛ اما آن چه امام خمینی)ره( 
در سال های 1341 و 1342 آغاز کرد، به چنین 
عاقبتی دچار نشد. راز این پیروزی و توفیق چه بود؟ 
دکتر مسعود رضایی معتقد است: »امام به لحاظ 
جایگاه مذهبی و دینی، شخصیتی برجسته بود و 
افرادی مانند مرحوم آیت ا... کاشانی و شهید نواب 
صفوی با ایشان قابل مقایسه نبودند؛ هرچند که آن 
بزرگان هم، تلاش بی وقفه ای در مسیر مبارزاتی 
خود داشتند. امام از وزانت و جایگاه علمی و حوزوی 
برجسته ای برخوردار بود و با هوشیاری خاصی 
که داشــت، از توانایی های شگفت انگیزی برای 
هدایت و مدیریت نهضت برخوردار بود.« او پس از 

بیان این موضوع، به نکته ای بسیار مهم و راهبردی 
اشــاره می کند که به نظر می رسد، یکی از دلایل 
اصلی توفیق امام)ره( در مسیر به پیروزی رساندن 
نهضت اسلامی باشد: »یکی از مهم ترین ویژگی های 
مدیریت امام در این مسیر آن است که ایشان، محتوا 
و نتایج قیام را با دیگر گروه ها به اشتراک نگذاشت. 
او برخلاف مرحوم کاشانی یا شهید نواب صفوی 
که ناچار بودند برای پیشبرد نهضت، با جریان های 
دیگر ائتلاف داشته باشند، کاملًا مستقل عمل کرد 
و اجازه ورود ناخالصی به نهضت اسلامی را نداد.« 
رضایی به نکته مهم دیگری هم در این زمینه اشاره 
می کند: »باید توجه داشته باشیم که نهضت امام 
خمینی از آغاز تا رسیدن به پیروزی، حدود 15 
سال طول کشید و این مدت، به امام فرصت تقویت 
آگاهی بخشی عمومی مردم و ایجاد درک مناسب 
از نهضت را به آن ها، داد.« دکتر جواد منصوری، در 
تحلیل دلیل توفیق امام خمینی)ره(، دلایل دیگری 
را مطرح می کند؛ او می گوید: »نخستین دلیل 
موفقیت امام را باید در متفاوت بودن شرایط اوایل 
دهه 1340، با دوران قبل از آن جست وجو کنیم. 
آگاهی مردم در این دوره، نسبت به قبل بیشتر 
است و شکست ها و ناکامی ها باعث افزایش تجربه 
شده است. از سوی دیگر، جوانان تحصیل کرده 
در جامعه حضور فعال تری دارند و همین ها، در 
ارتباط با نهضت های استقلال طلبانه خــارج از 
کشور هستند و وقتی نهضت آغــاز می شود، از 
ظرفیت موجود به نحو احسن استفاده می کنند. 
موضوع دیگر، توجه دقیق امام خمینی 
به تجربیات گذشتگان است. شما 
سخنرانی های  بــه  نگاهی  ــر  اگ
که  می بینید  بیندازید،  ایشان 
امام، کاملا با سرگذشت و فرجام 
مشروطیت  مانند  جریان هایی 
و نهضت ملی شــدن صنعت نفت 
آشناست و از این تجربه ها، به خوبی 
در جریان نهضت اسلامی استفاده می کند. 
ــل موفقیت، نباید از  از طرفی، در بررسی دلای
ویژگی های خاص شخصیتی امام که نقش مهمی 
در ایــن پــیــروزی داشـــت، چشم بپوشیم و شاید 
بتوانیم، مهم ترین دلیل این توفیق را، شخصیت 

ویژه امام خمینی بدانیم.«

 پایندگی مکتب خمینی
 در قرن جدید

چرا امام)ره( توانست، اما دیگران نتوانستند؟
 در گفت وگویی تحلیلی با دکتر مسعود رضایی و دکتر جواد منصوری، پژوهشگران تاریخ معاصر به دلایل ممتازبودن

 قیام 15 خرداد نسبت به حرکت های پیش از آن و نقش بی بدیل امام خمینی)ره( در جاودانگی این قیام بزرگ پرداخته ایم

ــی)ره( با  ــن ــی ــم ــام خ ــ گـــروه انــدیــشــه - ام
همسرش، بسیار مهربان و مؤدب بود؛ او را 
دوســت می داشت و در نامه هایی که برای 
خانم می نوشت، این احترام، ادب و مهر را به 
تمامی نشان می داد؛ سال 1312ش، زمانی 
که امام)ره( راهی سفر حج شده بود تا از طریق 
لبنان، به زیــارت خانه خدا مشرف شود، در 
نامه ای برای همسرش، خانم خدیجه ثقفی، 
چنین نوشت: »تصدقت شوم؛ الهی قربانت 
بروم، در این مدت كه مبتلای به جدایی از آن 
نور چشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم، متذكر 
شما هستم ... عزیزم، امیدوارم خداوند شما را 
به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ كند. 
]حالِ [ من با هر شدتی باشد می گذرد ولی 
بحمدا... تاكنون هرچه پیش آمد، خوش بوده 
و الآن در شهر زیبای بیروت هستم؛ حقیقتاً 
جای شما خالی است ... صد حیف كه محبوب 
عزیزم همراه نیست كه این منظره عالی به 
دل بچسبد.« )صحیفه امام، ج 1، ص2( این 
احترامِ شیرین، همیشه برقرار بود؛ سال ها 
بعد، وقتی ماجرای تبعید امــام)ره( به ترکیه 
پیش آمد، در فروردین سال 1344 و برای 
دلگرمی خانم، نامه ای نوشت و در آن، او را 
این گونه به صبر دعوت کرد: »خدمت مخدره 
محترمه والده مصطفی – ابقاهاا... و صبرها- 
ــاءا... تعالی شماها  ــ ســلام می رساند ان ش
به سلامت و سعادت به سر برید. اینجانب 
بحمدا... تعالی سالم هستم. هیچ نگرانی 
نداشته باشید. خداوند تعالی آن چــه مقدر 
فرموده است، صلاح است و واقع خواهد شد: 
عَسی انْ تَكرَهوا شَیئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ. مصطفی 
هم بحمدا... سلامت است، جای هیچ نگرانی 
نیست. فقط از این كه از شماها بی اطلاعم، 
قــدری نگران هستم .« )صحیفه امــام، ج 1، 
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دعا کن بروم	 
سطر به سطر این نامه ها، برای همه ما، همه 
کسانی که به دنبال فراگیری چگونه زندگی 
کردن هستیم، درس است؛ اما این مطالب 
را برایتان نقل نکردم که فقط متذکر چنین 
نکته ای شوم. می خواهم بگویم، بانویی که 
چنین مورد تکریم و احترام همسر بزرگوارش 
پایانی، آخرین دقایق  ــود، در آن ساعات  ب
حیات رهبر بزرگ یک ملت، بی گمان حال 
غریبی داشــت. مرحومه بانو خدیجه ثقفی، 
آن دقایق تلخ را چنین در حافظه اش ثبت و 
بعدها برای ثبت در تاریخ، واگویه کرد: »آن 
روز صبح، فهمیه جان ]دکتر زهرا مصطفوی[ 

آمد. من در رختخواب استراحت می کردم. 
به من گفت در اتــاق، مشغول جراحی امام 
هستند و تلویزیون مداربسته نشان می دهد. 
اگــر مایلید با هم بــرویــم. من از رختخواب 
بلند شدم و به اتفاق به بیمارستان رفتیم. در 
هال بیمارستان، احمد جان و آقای هاشمی 
رفسنجانی نشسته بودند. ما هم نشستیم. 
چند دقیقه بعد، آقای هاشمی گفت: خوب 
است خانم ها تشریف ببرند، آقایانی در حیاط 
هستند که میل دارند داخل بیایند و عمل هم 
تمام شده است. من از جا بلند شدم و به منزل 
آمدم، اما فهیمه خانم نشست و گفت: من باید 
باشم. من به منزل آمدم اما بسیار ناراحت بودم 
و مرتباً جویای حال امام می شدم. بالاخره 
خبر آوردند که آقا به هوش آمده اند. عصر به 

دیدن آقا رفتم.
 پرسیدم: حالتان چطور است؟ نگاهی پرغم 
به صورت من انداختند و هیچ جوابی ندادند 
و چشم هایشان را بستند. دو مرتبه صدایش 
زدم و گفتم: آقا! آقا! باز گوشه چشمی به من 
انداخت و نگاهی کرد. اما حرفی نمی توانست 
بزند و مجدداً چشم ها را روی هم نهاد. چند 
دقیقه بیشتر نتوانستم بمانم؛ چون تعدادی 
از آقایان آمده بودند. روزهــای دیگر هم هر 
روز رفتم، اما صبح روز آخر وقتی او را دیدم، 
به من نگاهی کــرد و گفت: »دعــا کن بــروم« 
و چشم هایش را بست و به نظرم رسید، به 
خواب رفت. آن روز حالشان خیلی بد بود. 
من نگران شدم. ظهر به بیمارستان رفتم و 
به فهیمه گفتم: آقا خوب بشو نیست. حال آقا 
روز به روز بدتر می شود. فهیمه هم گفت: بله 
من هم همین طور می فهمم. آن روزها همه 
اهل خانه، نگران امــام)ره( بودند و کاری از 
دست هیچ کس ساخته نبود. ما تنها کارمان 
سر زدن به بیمارستان و سپس دعا برای آقا 
بود. در آن روز، ظهر، آقا چند کلمه ای صحبت 
کرد و بعضی مسائل را گفت. سپس نگاهی به 
همه انداخت و گفت: بروید، بروید می خواهم 
بخوابم. ما همه از اتاق بیرون آمدیم. آقا هم 
چشم ها را روی هم گذاشت و خوابید. غروب 
رفتم دیدم که نفس های آقا به تلاطم افتاده 
اســت. دســت ایشان را گرفتم. دست ها یخ 
کرده بود. به دکتر عارفی گفتم:مثل این که 
زحمت های شما و دعــای ما و بقیه، همگی 
بی نتیجه است. دکتر هم نبض آقا را گرفت و 
با سرتکان دادن، مرا تصدیق کرد.« )بانوی 
انقلاب: خدیجه ای دیگر، علی ثقفی، موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( ،1393، 
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در آخرین لحظات حیات امام)ره( بر همسر ایشان چه گذشت؟

دیدم که جانم می رود 

 عصری که در آن زندگی می کنیم، بی تردید عصر امام خمینی است؛ 
عصر تحولی عظیم و بنیادین؛ عصر تولد دوباره اسلام و روییدن شکوفه 
امید در قلب های مستضعفان جهان؛ عصر برافراشته شدن پرچم 
حق؛ عصر طنین انداز شدن شعار »نه شرقی، نه غربی«؛ عصر 
احیای باور و تجلی »ما می توانیم«؛ عصر به خاک ذلت 
انداختن مستکبران؛ عصر آغاز حکومت پابرهنگان. 
می گوییم »عصر«، اما یادمان باشد که تأثیرگذاری 
امام)ره( و اندیشه  او بر جهانی که در آن زندگی 

می کنیم، نه مرز می شناسد و نه محدود به زمان و دوره تاریخی می شود. 
حتی این روزها، در نخستین ماه های قرن جدید هجری خورشیدی، 
گویی امام خمینی)ره( و آرمان های او را که برخاسته از تعالیم شرع انور 
و دین مبین حضرت ختمی مرتبت)ص( است، پاینده و پویادر کنار خود 
می بینیم. اینک در قرن جدید، جوانان دلباخته مکتب خمینی با هدایت 
و رهبری داهیانه حضرت آیت ا... خامنه ای، با همان حرارتی به امام)ره( 
و آرمان های مقدسش سلام می کنند که پدرانشان؛ چراکه به حق 

معتقدند: مکتب خمینی تا قیام مهدی موعود)عج( برقرار خواهد ماند.
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